
شهرستانی "الاسرار مفاتیح"تفسیر  تحلیل میزان خوانش

بیتبا روایات اهل

 1حسین خاکپور

 2اسما ایرانمنش

چکیده
است که در تفسیر خود از روایاا   شهرستانییکی از مفسرین بنام اهل سنت، 

هاایی  استفاده نموده و ادعا می کند که بخشویژه امام صادق بهبیت اهل
رو تحلیال میانا  گرفته است. هدف مقاله پایشبیترا از اهل «الاسرار»از 

مقاله  است.، به ویژه امام صادقبیتها، با روایا  اهلخوانش این بحث
مفاتیح الأسرار و مصابیح »حاضر به روش توصیفی ا تحلیلی، با تتبّع در تفسیر 

پردازد کاه  تفسیر وی می شهرستانی، به بررسی مباحثی از علوم قرآنی در« الأبرار
هر یک از این مباحث به عنوا  یک علم در علوم قرآنی مطرح هستند؛ از جملاه  
ننول قرآ ، عام و خاص، محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ. در بسیاری از موارد، 

اسات. به ویژه امام صاادقبیتسخن شهرستانی در الاسرار، متأثّر از اهل
ای ماوارد، ل وجود دارد و در پاارهخوانش، گاهی به صور  صریح و کام این هم

 مشابهت ضمنی و در برخی موارد نین جنئی است.
فااتیح ، شهرستانی، علاوم قرآنای، روایاا ، مامام صادق  واژگان کلیدی

الأسرار و مصابیح الأبرار.

    24/05/1398تاریخ پذیرش   -19/03/1398تاریخ دریافت 

  dr.khakpur@yahoo.com ، دانشیار گروه قرآ  و حدیث دانشگاه سیستا  و بلوچستا . 1
m@gmail.co302airanmanesh،)نویسنده مسئول(الله حائری میبد  وحدیث دانشگاه آیت  قرآ  علوم دکتری دانشجوی.2
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 مقدمه
بکار احماد شهرساتانی، در ساال  ابوالفتح، محمد بن ابی القاسم بن عبادالکریم بان ابی

  1386، در عصر سلطا  سنجر بن ملکشاه باه دنیاا آماد. )شهرساتانی، 479ا ی 469یا  467
و متاوفی ساال « ملل  و نلل »( او صاحب کتاب مشاهور 3/278  1381؛ صفدی،15/ 1

فقه را ناند احماد  (179/ 3   2005؛ زرکلی، 7/162  1426است )نمازی شاهرودی، 548
نویسااا  مبتباار و  تراجم و( 304/ 6  1416خااوافی آموختااه اساات )اباان حجاار عسااق نی،

اند. )عرفاا ،  دانستهادیا  و مذاهب  ،ی مسلما  و امام در علم ک م را از ف سفه اومشهور، 
1376  381)

گویاد   و جایگااه آنهاا در تفسایر مایشهرستانی دربااره مقاام فرازمناد اهال بیات
دارد؛ یبنی تننیل بیت  نظر دارند که علم قرآ ، اختصاص به اهل صحابه بر این مسأله اتفاق »

(5/ 1  1386)شهرستانی، « بیت است. و تأویل آ  نند اهل
آورد که ابباد عمیق آیاا  را در آ   می« الأسرار»عنوا    او در تفسیر آیا ، قسمتی را به

های بنرگا  به دست آورده، در ایان بخاش  کند و آنچه از اسرار هر آیه، از اشاره بررسی می
او در انتهااای فصاال دوازدهاام از مقدمااه  (1/6  1386سااتانی، کنااد. )ر.   شهر  بیااا  می

ِِ»فرمایند   آورد که ایشا  می را میاز امام صادق یتفسیر خود، روایت کتابُ اللهِ عَلَی اربعل

 ؛ مصاباح الشاریبه، 1/67  1386)شهرستانی،« اشیاء: العبارةُ و الاشارةُ و اللطایفُ و اللقایقُ 
یاک کتااب هااهری نیسات و باه  ،مبتقد است که قارآ  ،وایتاو با ذکر این ر  (459  تا بی

ی خاود را در  رود و مطالاب نااب و برجساته مای ،جمله لطایف و حقایقا از  دنبال بطو  آ 
کند که این  تصریح میکتاب خود وی در مقدمه  .دارد ذیل هر آیه بیا  می ،قسمت الأسرار
کناد و اعتاراف  باه ریی دوری میشد  از تفسایر  کند و به نقل میبیت اسرار را از اهل

بیات  اهل ،منظاور ه،آماد« صااحبا  الأسارار»و « قال اهل قارآ »هرجا عبار  که کند  می
 (1/45  1386شهرستانی،   )ر.  .تمامی قرآ  واقف هستند است که آنا  بهپیامبر
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شهرستانی تاا چاه میانا  باا روایاا   «الاسرار»ؤال اساسی این است که، قسمت حال س
تحلیال میانا  خاوانش الاسارار  ،رضالاذا هادف نوشاته حا ؟خاوانی دارد هامتبی اهل

در این علوم را مورد سنجش قارار  ویژه امام صادق بهبیت شهرستانی با روایا  اهل
توساا  بیاات و امااام صااادق ی مقبولیاات اهل دهنده دهااد کااه همااین موضااو  نشااا  می

ننول قرآ  کریم،   مانند ،قرآنیهای علوم  شهرستانی در تفسیرش از دانش .شهرستانی است
تا حادی از  ،ناسخ و منسوخ نام برده و در مبرفی این علوم وعام و خاص، محکم و متشابه 

 استفاده کرده است.بیت روایا  اهل
هاا کنیم که شهرساتانی در آن بیا  می پس از ذکر این مقدما  مواردی را در علوم قرآنی

ا تبیین نماید و اثبا  کند که مباحاث علاوم قرآنای کوشید دیدگاه عتر  در کنار قرآ  ر  می
است.بیت پیامبر مبتنی بر روایا  اهل

 نزول قرآن کریم. 1
نازل شده سال بر حضر  محمد 23در طول ، این ک م خداوند منا ، قرآ  کریم

همواره ذهن بنرگا  و پژوهشگرا  علوم  که یکی از مسائل مهم در بحث ننول قرآ  .است
قلب که بر  استترتیب آیا  و اولین و آخرین آیاتی ، ه خود مشغول کردهقرآنی را ب

به این طور مختصر ا  ا به تفسیر خود ی شهرستانی نین در مقدمه است. نازل شدهپیامبر
مباحث پرداخته است.

اولین آیات .1-1
ا ای خاص دارد. این شناساایی ما ، بهره و فایدهی نازل شده آیه اولین و آخرینشناسایی 

 (557  1362)رامیار، .کند را به مبرفت ترتیب آیا  هدایت می
دچاار ه نخساتین آیاا  ناازل شاده بار پیاامبردربار  ،مفسرا  و محدثا  علوم قرآنی

ایان  در ذیال باه بیاا آورد کاه باره چهار قول را مای باشند. سیوطی در ایناخت ف نظر می
.  شود پرداخته میچهار قول بدو  ذکر شواهد روایی 
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بِسْللمِ اللِللهِ »ی  آیااه .4 فاتحااا الکتاااب ی سااوره. 3ی ماادثر  سااوره .2، علااق ی سااوره .1

 (54  1376،حجتی) «الرِحْمنِ الرِحیم
قلب نخستین آیاتی هستند که بر  ،علق ی اول سوره ی پنج آیه ،با توجه به شواهد و قرائن

علاق و انقطاا   ی پس از نانول ساوره ،مدثر ی زیرا سوره ؛نازل گردیدرسول خداپا  
نیان حماد  ی سوره وای است که ببد از فتر  نازل شده است  وحی نازل شد و اولین سوره

 (44  1388ر پیامبر نازل گردید. )مبرفت، طور کامل ب ای است که به اولین سوره
فی اوایل ننول القرآ  و اواخاره و ولا  »فصل اول از مقدمه خود را با عنوا   ،شهرستانی

کند که اولاین آیااتی کاه  نقل میوی از ابن عباس و مجاهد گذاری نموده است. نام« ننوله
 علق اسات و در اداماه از اماام صاادق ی هر اول سو  ی پنج آیه ،نازل گردیدبر پیامبر
بِسْلمِ اللِلهِ اللرِحْمنِ   ه  ساول  ی ر  ل  ی ع  بال  ت   الله   ل  نن  ا ا  م   ل  وّ ا  »فرمایند   کند که ایشا  مینقل می

لَلقَ ال
َ

ذي خ
ِ
كَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
بِسْلمِ ؛ اولین چینی که خداوند بر پیامبرش نازل کارد «رِحیم اق

لَقَ 
َ

ذي خ
ِ
كَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
ایان روایات  (1/7  1386است )شهرستانی، اللِهِ الرِحْمنِ الرِحیم اق

شاد. شهرساتانی لله نازل میبسم ا ،رساند که همگام با ننول سوره و در ابتدای آ می چنین
آغازین آیا  نازلاه  ی کند تا ختم ک می باشد بر اندیشهک م خود را با روایت امام ختم می

 .  بیتکه خوانشی است کامل با اندیشه اهل

 آخرین آیات .1-2
 نظار وجاود دارد؛ دانشمندا  اخت فدر بین تبیین آخرین آیه نازل شده نین  رابطه با در

اناد  همه ایشا  به روایا  و احاادیثی اساتناد کردهین اخت ف نین این است که اعلت اصلی 
ای را کاه از  داشاته کاه گویناده، آخارین آیاهبه این بستگی رسد و  نمیکه به نبی اکرم

 (562  1362)رامیار، بوده است.کدام آیه  ،پیامبر دریافت کرده
چارا  ؛خاصی داشته باشاند جای اخت ف،گیری این  طلبا  در شکل البته شاید مصلحت

کردند، از عالم خاکی با آ  همه صحابه که روایت نقل میشود رسول خداکه مگر می
   !اند؟آخرین بوده ،رخت بر بندد اما کسی نداند که کدام آیا 
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آخارین آیاا  نازلاه بسانده  ی در اینجا فق  به ذکر اقوال دانشمندا  و محادثا  دربااره
بقره،  ی سوره ؛278 ی آیه بقره، ی سوره ؛176 ی نسا ، آیه ی رهکنیم که چنین است  سو  می
 آل عماارا ، ی سااوره ؛110 ی آیااهکهااف،  ی ؛ سااوره127  ی آ یااه توبااه، ی سااوره ؛281 ی آیااه
  1376. )حجتای،ساوره نصار ؛9 ی آیه توبه، ی ؛ سوره145 ی انبام، آیه ی سوره ؛195ی آیه
برائات را جان  آخارین  ی رخی دیگار ساورهو ب (5/مائدهاکمال ) ی آیه نینبرخی ( 60-55
 (565  1362اند. )رامیار،   نازله دانستهآیا

کناد و در انتهاا از اماام حدیث نقال مای ،شهرستانی نین در این زمینه از راویا  مختلف
اسات. )ر.   نصار  ی ساوره ،ناازل شاده ی آورد کاه آخارین ساورهمیجبفر صادق

 (1/8  1386شهرستانی،
شاود کاه شهرساتانی جان   ه روایا  در تفسیر شهرستانی، مشاخ  میگون وجود این با
رینی است که شناسایی اولین و آخرین آیا  نازلاه بارایش مهام باوده و در کناار ذکار مفسّ 

ز ا  کند و این خاود نشاا  روایت ذکر می نیناز امام صادقدر این زمینه ، روایا  صحابه
که وی روایت اماام را در  گفت  هنگامی توا  . میاستاهتمام او به روایا  امام صادق

، بدین مبناست که نظار صحبت دیگری به میا  نیاورده ،پایا  هر مبحث آورده و پس از آ 
هاا ک م امام را فصل الخطااب ساایر ساخن ،با این روش. پذیرد کند و می ید میایشا  را تأی

 سازد. داند و دیدگاه خود را به آ  استوار میمی

 عینزول دف .1-3
گروهی مبتقدند کاه قارآ  دو نانول داشاته اسات  دفبای و  ،ننول قرآ ی‌‌نحوهدرمورد 

سپس در طاول  نازل شده ویکجا بر پیامبر اکرم  ،قرآ  ی همه ،در شب قدریکبار تدریجی. 
 (40  1388)مبرفت،  .تدریج نازل گردیده است به نینمد  نبو  

باه لاوح  ،نانول اول ؛ول داشته اساتسه نن  ،اند که قرآ  جمهور علمای اهل سنت بر آ 
البنه در آسما  اول و ننول سوم، ننول تادریجی  ننول دوم، از لوح محفوظ به بیت ؛محفوظ

ها و بارای پاساخگویی باه  باه مناسابت پیشاامدکاه از آسما  اول به قلاب پیاامبر اکارم
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در کتاب  در روایاتی کاه بیشاتر (185  1362بوده است. )رامیار، ی اس می نیازهای جامبه
صاور  یکجاا و دفبای از  خوانیم که قرآ  در شاب قادر و به اهل سنت وارد شده است می

وجاود  نیانالمبمور نازل شده است؛ این دسته از احادیث کام و بایش در مناابع شایبی  بیت
قرآ  ایان  ی که شیخ صدوق در کتاب اعتقادا  گفته است  اعتقاد ما درباره آنجاد؛ تا ندار 

المبمور ناازل شاده و ساپس در  طور دفبی و در ماه رمضا  به بیت آ  بهی قر  است که همه
 (11  1388، )شاکر . بر رسول خدا فرود آمده است مد  بیست سال تدریجا  

 ی  ننول دفبی و تادریجی قارآ  نیان روایاا  متفااوتی را در مقدماه ی شهرستانی درباره
بااره باه  قارآ  یک کاه کنادل مایعنوا  نمونه از ابن عبااس نقا به .کندخود بیا  میکتاب 

بااره در مااه رمضاا  باه  آسما  دنیا و در شب قدر نازل گردید و در روایت دیگر قارآ  یک
 سال نازل شده است. بیستبیت مبمور نازل و سپس در طول 

کناد کاه در انتهای بحث  ننول قرآ ، نقل مایهرستانی با ذکر روایا  امام صادقش
او مضا  بوده اسات کاه نشاا  از پاذیرش روایات اماام توسا  در ماه مبار  ر ،ننول دفبی

و مقبولیات روایاا   اساتهما  محتوای روایت اماام  ،یبنی نظر او در بحث فوق باشد؛ می
کاه مضامو  آ  اشااره باه   شود. همچنین آورد  نظریا  صحابه امام در نند او مشخ  می

سات، یاا بیاانگر اثرپاذیری ننول قارآ  در مااه رمضاا  و مطاابق باا محتاوای روایات اماام ا
یدی از ک م امام اسات کاه أیوری استشهادی یا تبهره از  شهرستانی از روایت امام و یا نشا 

 است.نوا با روایت امام صادقبه هر حال خوانشی هم

 ترتیب نزول .1-4
مراد از ترتیب ننول، ترتیب آیا  و سور قرآ ، از اولین آیا  نازل شده تا آخارین آیاا  

 است.
که مورد اعتماد بنرگا  علم قرار گرفتاه  استها، روایاتی در دست  در ترتیب ننول سوره

شاوند  از ابن عباس نقل شده است. ع مه طبرسی و دیگر بنرگا  فان، متاذکر می و عمدتا  
ای تا چند آیه ناازل شاود،  که رعایت ترتیب سوره، نظر به ابتدای هر سوره است؛ اگر سوره
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ی دیگار،  ل گردد و پس از خاتمه یافتن آ  ساوره و حتای چناد ساورهسپس سوره دیگر ناز
کاه  چنا  ؛سوره نخست نازل شود، اعتبار ترتیب، مبادی نانول هار ساوره خواهاد باود ی بقیه

ساوره ناازل شاد.  ی سوره علق تا پنج آیه در آغاز ببثت نازل گردید و پس از چند سال بقیه
 ی ناازل شاده اولاین ساوره ،ی علق دلیل سورهمنمل و غیره. به همین  همچنین سوره مدثر،

 (56  1388شود. )مبرفت،  شمرده می
فق  یاک روایات  ،های قرآ  در مورد ترتیب ننول سوره ،اهل سنت فسیریدر روایا  ت

یل در تفسایر خاود آورده صاآ  را باه تف یخورد که شهرساتان به چشم میاز امام صادق
   (104  1391)خاکپور،  .است

مقاتال عان رجالاه؛ »در کنار روایت ی از روایت امام صادقل کاملجدو  یشهرستان
ا آنها ی دهد و با این کار باه مقایساه یارائه م« مقاتل عن امیر المؤمنین، ابن عباس، ابن واقد

  پااردازد؛ کااه بررساای آ  از حوصااله بحااث خااارا اساات )باارای اطاا   بیشااتر ر. ماا 
 (16-1/20  1386 شهرستانی،

  در تفسیر شهرستانی و استفاده از روایاا  اماام در کناار روایاا  وجود این نو  روایا
حاکی از اهمیت داد  او به روایا  امام است و بیانگر این است که  ،دیگر صحابه و تاببین

از آنهاا به راحتی  و درنتیجه در تفسیرش  رد پذیرش شهرستانی قرار گرفتهمو روایا  امام
 آورد. یید سخن خود میأآ  را به عنوا  ت ،ها قسمت کند و حتی در بسیاری از استفاده می

 تفسیر شهرستانی در های زبانیزوج. 2
به تبریف و توضیح علوم مرتب  با تفسایر و تبیاین  ،قبل از شرو  تفسیر قرآ  ،شهرستانی

 کند. با آنا  مطرح می  پردازد و دیدگاه خود را در رابطه قرآ  می
های زبانی هساتند کاه باه ترین قواعد زواباذاز ج ی،و یخاص و انحصار تقسیما 

ی تقسایم مکمل ک ما یها اند. در علوم قرآ ، آیا  را به جفت ماهرانه شکل گرفته ی شیوه
د، ناساخ و ن، مطلاق و مقیّاو خااص، مجمال و مبایّ  د؛ مانند محکام و متشاابه، عاامّ کن می

کماک  یزباان هاای منسوخ، هاهر و باطن، تننیل و تأویال، مبقاول و محساوس. ایان زوا
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به کشف مراد ماتکلم بپاردازد یاا  ،ر بر اساس مشخ  کرد  هرکدام از آنهاکنند تا مفسّ  می
و قواعاد تفسایر  یکاه باه مباان یای خاص قرار دهد. بیشتر مفساران افق مبنا را بر اساس لایه

کیااد هاای مکمّا باه ایان زوا ،اناد پرداخته ل و تااأثیر شاناخت آنهاا در کشاف ماراد خادا تأ
نین بارها این هشدار آمده است که بدو  رعایت محکام بیت . در فرهنگ اهلاند کرده

 (45  1387ی از آیا  داشت. )ایازی، توا  تفسیر درست نمی ،و متشابه یا ناسخ و منسوخ
 ؛اساتبیات ی ایان تقسایما  در اختیاار اهلشهرستانی مبتقد است که علام تماام

باا علماایی  ،با فرشتگا  بوده و حفا  آ  ،نازل کرد  ذکر»آورد   اش می در مقدمه هچنانک
ل، و خاص، مجمل و مفصّا است که تننیل و تأویل، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عامّ 

دانناد و از مفاروو و مساتأنف تقادیر و  و هاهر، هااهر و بااطن آ  را می د، نّ  مطلق و مقیّ 
و  احکاام باا حاقّ  ها، ح ل و حارام، حادود و تکلیف اوامر و نواهی، واجبا  و ممنوعیت

تردیاد  او بای (1/4  1386)شهرساتانی،« .کنناد حکام می ،یقین و نه باا حادس و تخماین
گاها  به اسرار می  شد.داند که در سطور پیش گفته عالما  قرآ  را هما  آ

مشابهت آنا  با های زبانی و مینا  تطبیق و نظریا  شهرستانی در باب زوا حال به بیا 
هاای  کاه جان  دانش -های زباانی او سه مورد از زوا پردازیم و میروایا  امام صادق

و خااص، محکام و متشاابه و ناساخ و  عاامّ شاامل   -مهم و مطرح در علاوم قارآ  هساتند
 دهیم. را مورد بررسی قرار میمنسوخ 

 و خاص عام   .2-1
 ی ازبسایارکریم در قرآ   .های مطرح در علوم قرآنی است ازجمله دانش ،و خاص عامّ 

بناابراین شاناخت ایان  .خاص شده است ی عام استفاده شده و از آ  ارادهبه صور  اظ الف
 رسد. علم ضروری به نظر می

افرادی را که مبنایش بار آنهاا صادق  ی لفظی است که در اصل وضع لغوی، همه ،عام
 ( 175  1376گیرد. )حجتی کرمانی، کند، در برمی می
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بر یک فارد واحاد یاا بار افارادی از نظار عبار  است از لفظی که برای دلالت  ،خاص
 (440  1379، )صبحی صالح .کمیت و تبداد محصور و محدود وضع شده باشد

از مفاهیم  ،و خاص البته عامّ  ی نسبت به خاص دارد؛یشترب ی شمول و سبه ،عاممفهوم 
عام اسات و نسابت باه  ،نسبی هستند؛ زیرا هر مفهوم محدودی، نسبت به محدودتر از خود

 (101  1387. )مبرفت، تر از خود خاص دهگستر 
های زبانی هستند که شهرستانی آ  دو را در فصل نهم تفسایر  عام و خاص یکی از زوا

بر مبنای  «عام و خاص» مبتقد است کهآورد. او ل یکدیگر میعنوا  مکمّ  خود مبرفی و به
هَلا الاِلااُ ادر وضع دلالت دارند؛ به عنوا  نمونه در آیاه  یه

َ
لَقَکُلمیلا أ

َ
لذي خ

ِ
 عْبُلدُوا رَبِکُلمُ ال

 ؛شاود هرکسی کاه باه او انساا  گفتاه می ؛مردم است ی برای همه ،(؛ خطاب عام21/)بقره
مجنو  هم انسا  است ولی شامل ایان  چراکه ؛مردم امکا  ندارد ی ولی انجامش برای همه

اشته باشاد، کسی است که عقل کامل د در اینجا برای ،شود. پس این لف  عام خطاب نمی
بااود   و خاااص و عااالم عااامّ  ی همچنااین او درباااره 1.عقاال ناادارد ،مجنااو  کااه درحالی

 بر این اعتقااد اسات کاهبه اسرار نهانی و اختصاص این علوم به این بنرگوارا  بیت هلا
اینکاه و هایچ تخصیصای نیسات مگار  که تخصی  خورده ی نیست مگر اینهیچ لف  عامّ 

 بیات اهل ی اسرار است و ایان از عهادهاز  ،تشخی  آ  و داشته باشدنیاز به تشخی  
 (1/50  1386ی دارد. )شهرستانی،جایگاه خاصّ بیت آید. از این رو تفسیر اهل میبر

 .دانادمایاهال بیات را از اسرار و خاصّ « و خاص عامّ »به شهرستانی علم واقبی 
ار علام آ  را در ی انحصانداشته و حتّ له خوانشی جدای از اهل بیتأپس او در این مس

 دارد.ثیرپذیری او از ک م ائمه اطهارأداند که نشا  از تمیاختیار اهل بیت
ده اسات باه نازل شعلی ی نسبت داد  آنچه درباره»فرماید   میع مه طباطبایی
آناا  یکای باوده و امار آناا  یکای  ی بدا  جهت است که همهبیت دیگر اماما  و اهل

تااوا  روایاات حضاار   خن ع مااه میطبااق ایاان ساا (20/ 6  ق1417،طباطبااایی) .«اساات
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از ی ائماه باه هماهرا  ا مبنی بر اینکه علوم مختلف قرآ  در نند ایشاا  اساتا علی
 تبمیم داد.جمله امام صادق

ناواز  کند که بسیار گوشویلی را مطرح میأشهرستانی برای اثبا  خوانشی خود، بیانی ت
و تشخی  خاص در بیا  اسرار که در اختیار اهل  و دلنشین است. وی برای تخصی  عامّ 

یَتلامیآورد که فرموده است   قول خدای تبالی را می ،استبیت
ْ
لُننَكَ عَلنِ ال ََ لْ    یَسْل

ُ
ق

یْرٌ...
َ

هُمْ خ
َ
  (220/)بقره إِصْلاحٌ ل

گویند  اولین یتیم در دین کسی است کاه خداوناد دربااره او  مصلحا  اموال یتیما  می
 فرموده است  

َ
لووی أ

َ
مْ یَجِدْكَ یَتیماً ف

َ
رّ 6/)ضحی ل رّ  ی است گرا (؛ او د  منحصر ی بها، د 

در داماا  ابیطالاب ماأوا داد؛ و  تماامی مفسارین ا ی بنا باه گفتاه همتا که او را ا به فرد و بی
 متاببت از او و اخ ص به او و بپا داشتن دستورا  اوست. ،اص ح برای او

ا»حکام    برادر دینی او و مولای مؤمنین باه ؛استیتیم دوم، علی بن ابی طالب ن م 
و اص ح برای او، متاببات و پیاروی از او و دوسات داشاتن او باه « ولاه  م   بلی  ف   ولاه  م   نت  ک  

او را پنااه داد تاا حاق الله ز جانب پدر یتیم گشت و رساولخاطر خداست. اوست که ا
 کند. ادا ا را مأوا دادالله ا که رسول پدرش ابیطالب

جاای ماناده، ساناوارتر باه ه اسات؛ کسای کاه از رساول خادا بایتیم سوم، فاطماه
شناخت قدر و مننلت و تبظیم شاأ  و مقاام  ،ادای حق ،و اص ح برای او ،همتایی است بی

ه از پدرا  پا  خود ارث همتایانی هستند ک ، آنها بیطور فرزندا  فاطمه همین اوست.
رّ  بی اند؛ برده گاویی در حاال  ،آناا  را بخاورد بها؛ و هر کاس کاه حاقّ  گرا  همتایانی از د 

 إِنِ  فرمایاد  ؛ چنانکه خداوند متبال می(1/870  1386)شهرستانی، «.خورد  آتش است

ذِینَ 
ِ
کُلُننَ  ال

ْ
مْنالَ  یَأ

َ
یَتامی أ

ْ
کُلُننَ  إِنِما ظُلْماً   ال

ْ
 (10/)نسا  سَعِیراً  سَیَصْلَنْنَ  وَ  ناراً  بُطُننِهِمْ  فِي یَأ

را نیان از ، فرزنادا  حضار  فاطماهکاه شهرساتانی کنیم بیا  فوق م حظه مایدر 
 خادارساول امکاا ، حضار  قطاب عاالم  ،یتیم یناول .شمرد جمله یتیما  در دین می

اسات کاه باه امیرالماؤمنین علایآنها  یندوم ؛است که در ابتدای دعو ، تنها  یتیم بود
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اسات کاه ین یتیم، فاطماه زهاراسوم ؛کس ماند تنها و بی ،کید بسیار رسول امتأ رغم ت
خاونش نمودناد، و  ، از حمایات او دسات برداشاتند و دلچوناا  یتیماا  ،پس از فو  پدر

را تیرباارا  بیات ستند که چه یتیمانه پیکر کریم اهلههای دیگر، حسن و حسین یتیم
 !ند؟سید الشهدا را بریدند. آیا حق این یتیما  را ادا نمود «سری»نمودند و 
مبناای  صارفا   «یتایم» ی که خدا از کلمه؛ چرادلنشین است یاربس ،ویل شهرستانیأاین ت

تار و مقامشاا  سایار گارا های باطنی که حاق آنهاا ب چه بسیار یتیم و هاهری را مراد ننموده
 .باشندمیبیتچه عام است اما تخصی  آ  اهلگر « الیتیم»بهاتر است. لف  گرا 

ه علام ایان و خاص مبتقد اسات کا او در بحث عامّ  که اید گفتدر پایا  این قسمت ب
درساتی قاادر باه تبیاین حقیقای ایان زوا زباانی  است و آنا  بهبیت زوا زبانی نند اهل

اسات بیت او به اهلهستند؛ و تفسیرش از آیه یاد شده، بیانگر تأثیرپذیری و اراد  وافر 
ه را در برخاااورد باااا ر صاااحاباو طالاااب حاااق باااوده و رفتاااا دهاااد کاااه می  و نشاااا 

 بیات و خااص کاام   باا روایاا  اهل در بااب عاامّ  ویپسندد. نظر  نمیبیت اهل
توس  شهرستانی و عمل به آ  در بحاث عاام بیت مطابقت دارد و پذیرفتن روایا  اهل

 بیانگر تأثیرپذیری او از ایشا  است.بیتو خاص و استمداد وی از روایا  اهل

 ملکم و متشابه .2-2
اسات کاه  «محکم و متشاابه»پرداختن به زوا زبانی  ،رینهای مفسّ  مشغولییکی از دل

؛ آنجاا کاه اناد فرساایی نماوده آل عمارا ، پیراماو  آ  قلام ی م ساورهتفه ی ذیل آیه عموما  
ذِي هُنَ فرماید   خداوند متبال می

ِ
نْزَلَ  ال

َ
کِتَابَ  عَلَیكَ  أ

ْ
مه  هُلنِ  مُلْکَمَلاتٌ  آیلاتٌ  مِاْهُ  ال

ُ
کِتَلابِ  أ

ْ
 ال

رُ 
َ

خ
ُ

ابِهَاتٌ  وَأ
َ

وِیلَهُ  یعْلَمُ  وَمَا ... مُتَش
ْ
  تَأ

ِ
ننَ  اللِهُ  إِلا

ُ
عِلْلمِ  فِي وَالرِاسِخ

ْ
او یبنای  (7/عمرا  آل) ... ال

کسی است که این کتاب را بر تو نازل کارد، کاه قسامتی از آ ، آیاا  محکام اسات کاه 
کاه تفسایر آنهاا را، جان  ... درحالی باشد و قسمتی از آ ، متشابه اسات اساس این کتاب می

 دانند.  خدا و راسخا  در علم، نمی
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اشکالی نیست و خود قرآ  باه  ،در اینکه قرآ  مجید دارای محکما  و متشابهاتی است
 تصریح فرموده و مانبی هم نیست. ا با توجه به آیه یاد شده ا وجود این دو قسم

 ،محکام ،هاست. بر این اسااس دلالت های الفاظ و از صفا  و ویژگی ،و تشابه احکام
لاذا پیاروی از  ؛وجاود نادارد ،در دلالتش بر مراد ،گونه خدشه و خللی ای است که هیچ آیه
دارای دو یاا چناد وجاه اسات کاه  ،؛ اما متشابه به این مبناسات کاه لفا ضروری استآ  

ه از میاا  ن نشاده و تبیاین یاک وجامبلاوم و مبایّ  ،یک از آنها در مقام تفهیم و تفاهم هیچ
 (66  1377)ملکی میانجی،  .وجوه متبدد، نیازمند دلیل است

آل عمرا ، بحث راساخا  در علام  ی ت سورهفیکی از اخت فا  دانشمندا  ذیل آیه ه
 ؟دانند و یا مخت  به خداوند است است که آیا تأویل آیا  متشابه را راسخا  هم می

داند و یا راسخا  نیان باه آ   داوند میدر اینکه متشابها  را فق  خ»نویسد   سیوطی می
گاهند عِلْلمِ  ی اخت ف است و منشأ اخت ف در جمله ،آ

ْ
ننَ فِي ال

ُ
است کاه آیاا  وَ الرِاسِخ

عطف به لف  ج له است که جمله حالیه باشد و یا راسخو  مبتداست که یقولاو  خبار آ  
 ( 276  1375)میرمحمدی زرندی،« یناف باشدو واو در اول آ  جمله، واو است

کند. ایان  محکم و متشابه، نین بر اساس هما  نظام مندوا عمل می ی شهرستانی درباره
خود قرآ  نین آیاتش را به ایان دو گاروه  چراکه ؛اند لحاظ نظری بسیار مهم جفت مکمل از

   کند. تقسیم می
هاا در شاناخت قارآ  اسات.  ترین بحث از مهم ،محکم و متشابه»گوید   شهرستانی می

تاوا  از  اند، تفسایر متشاابها  را نمی مفسرا  در محکم و متشابه قرآ  دچار اخات ف شاده
او از حاروف  2.«روی یقین گفت و برای تفسایر متشاابها  بایاد از تأویال کماک گرفات

. کند عنوا  متشابه یاد می به ،مقطبه اوایل سور و آیاتی که در رابطه با توصیف خداوند است
 (1/51  1386)شهرستانی،

مبتقاد اسات کاه علام محکام و  وداناد  میبیات او علم تأویل را مخت  باه اهل 
کیاد می متشابه نین مخت  به ایشا  می کناد   باشد و در جای دیگار از تفسایرش اشااره و تأ
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شود و بر زباا   کسی که زبا  قرآ  را از اهلش بشناسد، مشکل متشابه و محکم او حل می»
 (245/ 1  1386)شهرستانی، 3.«دهد میآنا ، دیگر غلو و تقصیری رخ ن

در پایا  فصال  چنانچه ؛داند می« راسخو  فی البلم»را مصداق واقبی بیت او اهل
را محاف  و بیت کند و اهل قرآ  بحث می ی ، پس از اینکه درباره«کیفیت جمع قرآ »

ا یتلوناه حاقّ  قاوم   له و»گوید   می  ،نماید نگهبا  قرآ  مبرفی می اه و یبر ت وت  ه و فوناه بتأویل 
لننَ آمَاِلا بِلهِ کُل   ه و ینفو  عنه زیغ النائغین و انتحال المبتلین تننیل  

ُ
عِلْلمِ یَقُنل

ْ
ننَ فِلي ال

ُ
وَ الرِاسِلخ

اا ... ب فاصاله  ود، ایشا ش م حظه میطور که  همین( 1/15  1386)شهرستانی،« مِنْ عِاْدِ رَبِّ
 آورد و ایان نشاا  را مای« و  فای البلامراساخ» ی آیهبیت پس از توضیح در مورد اهل

 داند. میبیت وی این مقام را مخت  به اهل که دهد می
، ریشه در متن قرآ  دارد ،های قرآ  درباره رویدادهای آتی گویی از نظر شهرستانی پیش

أویال اماماا  نیااز دارناد. هماین با تفسیر مبمولی و عادی قابل در  نیستند، بلکاه باه ت که
 (31  1387)ایازی،  .بخشد ت شرعی میبه اماما  حجیّ  ز دلایلی است کهیکی اله مسأ

ه برای دریافت صحیح فهم آیا  متشابه باید با که شهرستانی مبتقد است بنابراین جناب
ف ساختن مشکل محکم و متشابه قارآ  را، رجاو  باه و راه برطر  نمودمراجبه بیت اهل
کاام   باا روایاا   ،کناد و ایان نظار او یو استفاده از روایا  ایشا  مبرفای مبیت اهل
را حضر  علی ،اکرم گونه که پیامبر در این باب یکسا  است؛ هما بیت اهل

دانیم تمامی علاومی کاه ناند ایشاا  باوده  کند، و می مرجع علم محکم و متشابه مبرفی می
ر حاق وجود دارد و نسل به نسال در باین جانشاینا  با نیندر نند بقیه ائمه اطهار ،است

 پیامبر انتقال یافته است. 
باه  رجاو  فراوانای ،ذکر این نکته نین النامی است که شهرستانی در هنگام تفسایر قارآ 

 یروایاا  تاأثیر بسایارآ  و بدین ترتیاب واضاح اسات کاه او از دارد بیت اهلروایا  
عمال  ننیا به محتاوای ایان روایاا  ،که ع وه بر رجو  به روایا  این بنرگا است پذیرفته 

 گیرد. کمک میبیت کند و در تفسیر آیا  محکم و متشابه از روایا  اهل می
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 ناسخ و ماسنخ .2-3
در  «ناساخ و منساوخ»ی علوم قرآ ، داناش  های بنیادین مطرح در حوزه از جمله دانش

   قرآ  است.
نساخ آ  اسات کاه »گویاد   فراهیدی می .به مبنی زایل کرد  است ،در لغت «نسخ»

آیاد و آ  را  ای دیگر می شود و آیه شود و سپس در حکم آ  تخفیف داده می ل میای ناز آیه
ع مااه خااویی نیاان ( 433 /1  1407؛ جااوهری،4/201  1410. )فراهیاادی،کنااد نسااخ می

گفتنای  (278  1366)خاویی،« اسات.« اساتکتاب»نسخ در لغت باه مبناای »گوید   می
برداری، گویاا  رای نموناه در نساخهد؛ بانامبناای اصالی ارتبااا دار  است که این مباانی باا

 (539  1412شود )عسکری، ید جانشین آ  میی جد شود و نوشته پیشین باطل می ی نوشته
 (286  1388 شاکر،  در اصط ح به مبنی، نسخ آیا  قرآ  است. )ر.  «نسخ»

رفتاه اسات. اباو  کار باهی نسخ بر اساس منابع حدیثی، در گفتاار ائماه اطهاار واژه
با یکی از قاضایا  کوفاه روبارو شاد، از او   حضر  علیگوید می  سلمی عبدالرحما

آ  قاضای گفات  ناه! آنگااه « شناسای؟ آیا آیا  ناسخ را از آیاا  منساوخ بازمی»پرسید  
ای و هام دیگارا  را ناابود  در ایان صاور  هام خاود  را ناابود کارده»حضر  فرماود  

؛ 29-31  1405؛ ابان جاوزی،5  1406؛ ابان حانم،47اا 49  1408 )نحاس،« .ای ساخته
  (3/220  1403؛ صنبانی،2/55  تابی ؛ سیوطی،2/29  1391زرکشی ،

ی ناساخ و منساوخ و محکام و  درباارهگوید  از اماام صاادق میمسبدة بن صدقه 
ناسخ عبار  اسات از آنچاه ثابات باوده و بادا  عمال »فرمودند  امام ،متشابه پرسیدم

چیانی اسات کاه  ،را نسخ کرده اسات و متشاابه  آ شده و سپس حکمی دیگر آمده و  می
 (1/87  1421)عیاشی،.« برای جاهل آ  مشتبه است

تاو را فقیاه ماردم عاراق   »نادبه یکی از فقیها  کوفه )ابوحنیفاه( فرمودام صادقام
« گیاری؟ در فقاهات خاود از کادام منباع بهاره می»د  دناگفت  آری. فرمو « گویند؟ می

درساتی شاناخت داری و آیاا  آیا از کتاب خادا به»د  دنر. فرمو گفت  از قرآ  و سنت پیامب
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ای ادعاا  علام گساترده»گفات  آری. فرماود  « ساازی؟ ناسخ را کام   از منسوخ جدا می
  1415)فیض کاشاانی، «.ای، چینی را که خداوند تنها نند شایستگا  قرار داده است کرده

 (39  1390ئی نیا،؛ مولا35  1374؛ انصاری،15/698  1421، ؛ کلینی1/23
خواهااد بحاث ناسااخ و منسااوخ را در تفسایرش آغاااز کنااد،  کااه می شهرساتانی هنگامی

برداشاتن حکام ثابات و یاا انتهاای  ،شده کاه آ  ی ناسخ و منسوخ گفته درباره»گوید   می
به این مبنی که مقاصد احکاام، زماا   ؛تکمیل است ،شده که آ    حکم است و گفتهمدّ 

ایان مطلاب از  4.«کامال شاود ،تر از اولی هستند ا احکام دیگر که کاملپایانش برسد و یا ب
 قابل تطبیق است. ،که در تبریف نسخ ذکر شدیت امام صادقبا روا ،تفسیر شهرستانی

نظر خود شهرستانی در بحث ناساخ و منساوخ، باا نظار رایاج مفسارا  متفااو  اسات. 
 و کناد پیشاین اسات، مخالفات می شهرستانی با این نظر که نسخ به مبنای ابطال دستورا 

 ی باا آیاه دیگاری منساوخ شاده اسات، درواقاع، آیاه هاهرا  ای را که  هر آیه مبتقد است که
 (1/52  1386شهرستانی، منسوخ است، نه رافع یا مبطل آ  )ر.  ی ل آیهمکمّ  ،ناسخ

مقصاود و  ی اقاوال و عقایاد درباارهنقال شهرستانی در ناسخ و منسوخ )پاس از  اعتقاد
منساوخ  ی کماال آیاه ی مرحلاه ،ناساخ در تأویال ی هوم نسخ در قرآ ( آ  است کاه آیاهمف

 ،در حقیقات ،سیف اسات ی اند منسوخ آیه ی )کافرو ( که گفتهی تبرّ  که سوره؛ چناناست
از آ   (36  1379)هاشاامی، .ی اسااتی تباارّ  تتماایم عملاای سااوره ی مرحلااه ،ساایف ی آیااه

مشغول آیاا  قرآنای در ارتبااا باا آیاا  دیگار  ق  دلتر، این است که شهرستانی ف متهورانه
خود قرآ  با متو  مقدس دیگر نیان ساروکار دارد؛ یبنای ناه فقا  باا  ی نیست، بلکه با رابطه

متنی، بلکه با نسخ برو  متنی )تورا  و انجیل( موافق است. او باا توجاه باه ایان  نسخ درو 
شاریبتی از شارایع، دیگاری را نساخ  گوناه نپناداریم کاه گوید  هرگن این اصل، قاطبانه می

شود. در عاو،، از  کند و احکام دیگری وضع می را باطل می  کند و یا اینکه احکام آ  می
کناد و ایان روناد از زماا   نظر شهرستانی، هر شریبتی، شریبت پیش از خود را تکمیل می

ا در نساخ شارایع ایان بیاا  ر  (31  1387. )ایاازی، آدم تا پایا  سیر تکاملی خود اداماه دارد
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های منساوخ را باه سایر خلقات در نطفاه و علقاه و مضاغه تشابیه   شاریبت. کند تکمیل می
  )ر.  .ابطااال مراحاال نخسااتین نیساات بلکااه تکاماال آنهاساات ،کنااد کااه خلااق آخاار می

 ( 1/52  1386شهرستانی،
اصْبِرْ کَملا صَل ی در ذیل آیهتانی با یکی از روایا  امام صادقاین خوانش شهرس

َ
بَرَ ف

سُل  عَزْمِ مِنَ الره
ْ
نا ال

ُ
ول

ُ
باه  ،( که در مورد پیامبرا  اولوالبنم و شریبت آنهاست35/احقاف) أ

 ای شباهت دارد. گونه
 احقااف ساؤال کاردم؛ 35ی آیه ی درباره  از امام صادقگوید بن مهرا  می سماعا

سایدم  هستند. ساماعه گفات، پر و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد فرمود  آنها نوح
ا چگونه اولوالبنم شدند؟ فرمود  چو  نوح با کتاب و شریبت فرستاده شد، هرکس پس آنه

تا نوبات باه اباراهیم رساید، وی باا صاحف  ،راه او شد تابع کتاب و شریبت و ،از وی آمد
که کتاب نوح را ترك کند، اما نه به دلیال اینکاه باه این به قصد ،)کتاب آسمانی ابراهیم( آمد

ایماا   یبنی حضر  ابراهیم، منکر کتاب نوح نبی اللّه نبود، بلکه باه آ  ؛فر بودکتاب او کا
تری باود،  تر و کتاب کامل داشت، اما چو  زما  آ  سپری شده بود و نیاز به شریبت کامل

نهاد و شاریبت و کتااب جدیاد را از جاناب خداوناد آ  کتاب و شریبت را به کناری می
رساد کاه دیان و شاریبت او یابد تا باه پیاامبر خااتم مایه میآورد. این سلسله اداممتبال می

های الهی اسات و تاا برپاایی  برترین کتابا  قرآ ا کتاب او  ها و شریبت ترین ادیا  و کامل
قیامت مبتبر است. پس هر پیامبری که پس از ابراهیم مببوث شد، تابع کتاب و شاریبت و 

ه جدید مببوث شد، به این قصد که صاحف راه او گردید تا موسی با تورا  و شریبت و را
تاابع تاورا  و شاریبت وی شاد؛ تاا  ،موسای آماد را کنار بگذارد و هر پیامبری که پس از

عیسی با انجیل آمد، به این نیت که شریبت موسی را به کناری نهد، و هر پیامبری که پاس 
باا قارآ   رسید کهراه وی شد. تا نوبت به حضر  محمداز عیسی آمد، تابع شریبت و 

و شریبت و راه خود، مببوث شد. ح ل او تا برپایی قیامت ح ل و حرام او حارام اسات. 
 (1/270  1371برقی،؛7/98  1404. )مجلسی،پیامبرا  اولوالبنم هستند ،پس این پنج تن
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فرمایاد کاه صااحبا  شاریبت  هاهرا  این روایت اسامی پنج پیاامبر اولاوالبنم را بیاا  می
کردناد و تاا آماد  پیاامبر اولاوالبنم  انبیای ببد از آنا  باید از آنا  پیروی میمستقل بودند و 

 ،تر باوده تر و جاامع شریبتشا  برقرار بوده و با آمد  شریبت پیامبر ببدی کاه کامال ،ببدی
شده است؛ و این سلسله تا ههور دیان اسا م جااری اسات و تنهاا دیان  شریبتشا  نسخ می
 .اس م جاودا  است

دین یکای »نظر اس م،  دین قابل نسخ نیست؛ زیرا از مبتقد است کهباطباییع مه ط
ها مباروف و مبهاود  ( و ناند فطار  انساا 19/عمرا  )آل «.بیشتر نیست و آ  اس م است

گاه به مبنای بط   شاریبت ساابق نیسات؛  قابل نسخ است و نسخ هیچ ،است؛ اما شریبت
قبلی تمام شده و شاریبت جدیاد جاایگنین بلکه بدین مبناست که تاریخ مصرف شریبت 

های گونااگو  بارای  راه ،هدف است و شریبت ،آ  شده است. از دیدگاه قرآ  کریم، دین
 (350-5/351  1417رسید  به آ  هدف. )طباطبایی،

رداشات کارد کاه هار شاریبت چنین بتوا   و سخن ع مه میاز روایت امام صادق
اسات کاه هماه درنهایات یاک هادف را دنباال  شاریبت قبال ی شاده کامل ی تازه، نمونه

 ی تقریباا  نظار آناا  دربااره که توا  گفت مینین از تطبیق نظر شهرستانی با ع مه  .کنند می
خاوانی  شود و هم . مضمو  روایت امام در هر دو نظر دیده میاستها یکسا   نسخ شریبت

ثیرپاذیری أرا نوعی ت توا  آ مشهود است که میدیدگاه شهرستانی با روایت امام صادق
 نوا.الهامی دانست با خوانشی هم
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 نتیجه
آناا  را مصاداق واقبای  دانساته وبیاتعلم واقبی قرآ  را مخت  اهل ،شهرستانی

به ویاژه اماام ، بیت و با آورد  روایا  متبدد از اهل کندمبرفی می «راسخو  در علم»
دهد که اندیشاه و تفکار او شا  میو مطابقت نظر خود با ایشا ، ندر تفسیر خود صادق

 قرار گرفته است. وی در بسایاریبیت ها و روایا  اهلثیر اندیشهأتا حد زیادی تحت ت
در  هاا تارجیح داده اسات؛ چنانکاهرا برگنیده و بار ساایر نظر نظر امام صادق ،وارداز م

مای باشاد بار کند تا ختم ک ک م خود را با روایت امام ختم می ،بحث آغازین آیا  نازله
. در مبحاث بیات اهل ی آغازین آیا  نازله که خوانشی است کامل با اندیشه ی اندیشه

را در کنار روایاا  صاحابه و تااببین اساتفاده کارده نین روایا  امام صادق ترتیب ننول
گااهی نظار  آورد وید ساخن صاحابه مایأیعنوا  ت روایا  امام را به ،در برخی موارد و است

باشد که شهرساتانی بیانگر آ  می نین نماید. این مطلببق روایت امام مطرح میخود را بر ط
 تأثیر گرفته است. هااین روایا  را پذیرفته و از آن قب   

 و« محکام و متشاابه» ،«عاام و خااص»های زباانی  به زواعلم واقبی  همچنین ایشا 
له أر او در ایان مساداند. پس نظامیاهل بیت و خاصّ را از اسرار و  «ناسخ و منسوخ»

در بحاث  اسات.ثر از ائماه اطهاارأمتا و کام    نیست بیت خوانشی جدای از اهل
، آیاد و ناساخ دیان قبلای اسات مبتقاد اسات هار دینای کاه جدیاد مینیان ناسخ و منسوخ 

این نظر او با روایا   ؛باشد بالاتری از دین پیشین خود می ی کننده و مرحله حقیقت کاملدر 
ها قابل تطبیق است و ممکن است این نظر خاود  مورد جایگنینی شریبتدر امام صادق

 را با تأثیر از روایا  امام بیا  کرده باشد.
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 ننشت ها: پی
و هو خطاب عام لجمیع الناس و من ینطلق علیه اسم الانسانیا. ثم لم یکان اجارا ه  - 1

فوجاب تخصای  اللفا  علی عمومه لا  المجنو  و الصبی انسا  و لم یتناولاه الخطااب؛ 
 البام بمن له عقل کامل.

و اما المحکم و المتشابه، فاعلم ا  قسما الاولی علی الایا  فی القرآ  هی القسما . »2
المحکم و المتشابه؛ و اختلف المفسرو ... لم یتبین تفسیرها علای الیقاین ثام التأویال انماا 

 «یطرق الی المتشابه منها لا الی المحکم...
لسا  القرآ  بتبریف اهلاه لام یشاتبه علیاه شای  مان متشاابها  های و  . و من عرف3

 محکماته ... و لا علی لسانهم ما یقتضی غلوا او تقصیرا...
و اما الناسخ والمنسوخ فقد قیل فی حد النسخ اناه رفاع الحکام الثابات، وقیال  اناه  .4

انتهات نهایتهاا بلغات انتها  مدة الحکم؛ وقد قیل  انه تکمیل بمبنی ا  مقاصد الاحکام اذا 
غایتها فقد کلمت باحکام اخر لها مقاصد اشرف واکمال مان الاولای؛ وهکاذا ک مناا فای 
الخلقیا ، مثل انتساا النطفا بالبلقه والبلقه باالمضقا الای المرتباا الساابغا التای های خلاق 

 آخر.
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